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اصفهان؛ شهری که موسیقی در آن نفس می کشید
یکی از دلایل اصلی کاهش پرورش چهره های شاخص در 

اصفهان، تغییر در زیست موسیقایی این شهر است.
اصفهان در حافظه تاریخی موسیقی ایران، فقط یک شهر 
نیست یک مکتب است. جایی که آواز، دستگاه و نغمه در پیوند با 
فرهنگ شهری شکل گرفت و نسل هایی از هنرمندان را پرورش 
داد. امروز با پرسشی مهم روبه روست. چرا این شهر با وجود چنین 
میراثی، در دهه های اخیر کمتر از گذشته در تربیت چهره های 
این  کارشناسان،  است؟  کرده  نقش آفرینی  موسیقی  شاخص 
وضعیت را حاصل تغییر در زیست فرهنگی شهر، ضعف در تداوم 
مکتب استاد–شاگردی و فاصله گرفتن آموزش موسیقی از بستر 

اجتماعی اصفهان می دانند.
این شهر از دوره های تاریخی مختلف، به ویژه دوران صفوی، 
یکی از مهم ترین مراکز شکل گیری و رشد موسیقی شهری در 
ایران بوده است. دوره ای که در آن، هنر موسیقی در کنار معماری، 
شعر و خوشنویسی، بخشی از هویت فرهنگی اصفهان را شکل 
می داد. در این دوره، حضور ساختارمند هنر در دربار و محافل 
فرهنگی باعث شد موسیقی نه فقط به عنوان یک هنر اجرایی، بلکه 
به عنوان یک زبان فرهنگی رشد کند. همین بستر تاریخی، زمینه ای 
برای شکل گیری شیوه های خاص آوازی و اجرایی در اصفهان 

فراهم کرد. شیوه هایی که بعدها در قالب آنچه امروز به عنوان 
مکتب آوازی اصفهان شناخته می شود، تثبیت شد. در روایت های 
موسیقی دستگاهی ایران، مکتب اصفهان بیش از آنکه یک نظام 
آموزشی رسمی باشد، یک سبک بیان محسوب می شود. سبکی 
که در آن، ظرافت تحریرها، کنترل احساس در اجرا و توجه به 
شعر و معنا، جایگاهی محوری دارد. این ویژگی ها در طول زمان و 
از طریق سنت استاد – شاگردی منتقل شد و به تدریج اصفهان را 
به یکی از قطب های مهم آواز ایرانی تبدیل کرد. در قرن معاصر 
نیز این جریان با ظهور چهره‌هایی مانند جلال تاج اصفهانی و 
ادیب خوانساری به اوج رسید. هنرمندانی که نقش مهمی در تثبیت 
جایگاه آواز اصفهان در موسیقی دستگاهی ایران داشتند. همچنین 
نوازندگانی همچون حسن کسایی با تک نوازی نی، این مکتب را 
از سطح آواز فراتر برده و به حوزه ساز نیز تعمیم دادند. با این حال، 
کارشناسان موسیقی معتقدند که استمرار این جریان تاریخی، بیش 
از آنکه وابسته به ساختارهای رسمی باشد، بر پایه یک زیست 
فرهنگی زنده و پیوسته شکل گرفته بود. زیستی که در گذر زمان 
و با تغییر سبک زندگی شهری، دستخوش دگرگونی های جدی 
شده است.کارشناسان حوزه موسیقی معتقدند یکی از دلایل اصلی 
کاهش پرورش چهره های شاخص در اصفهان، تغییر در زیست 

موسیقایی این شهر است. در گذشته، موسیقی نه صرفا یک رشته 
آموزشی، بلکه بخشی از زندگی اجتماعی و فرهنگی شهر بود. از 
محافل خصوصی گرفته تا حضور پررنگ در آیین ها و فضاهای 
هنری.اما امروز، ساختار آموزش موسیقی بیشتر به آموزشگاه های 
پراکنده و دوره های کوتاه مدت محدود شده و همین مسئله باعث 
کاهش پیوست فرهنگی میان نسل ها شده است. در نتیجه، مسیر 
رشد هنرمند از یک فرآیند طبیعی و تدریجی به یک مسیر آموزشی 
کوتاه و غیرتجربی تبدیل شده است.انوشیروان پویان، موسیقیدان 
و پژوهشگر موسیقی ایرانی با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان 
در موسیقی ایران تأکید کرد: اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، 
اصفهان زمانی یک زیست بوم موسیقایی بود، نه فقط یک شهر 
دارای آموزشگاه موسیقی. هنرمند در دل زندگی مردم رشد می کرد، 
نه فقط در کلاس درس. او با اشاره به تغییرات ساختاری در فضای 
موسیقی شهر ادامه داد: یکی از مهم ترین آسیب ها این است که 
موسیقی از بستر اجتماعی خود جدا شده است. وقتی موسیقی در 
متن زندگی شهری حضور نداشته باشد، طبیعی است که تولید 
چهره های اثرگذار هم کاهش پیدا کند. این موسیقیدان درباره 
وضعیت زیرساخت ها در اصفهان اظهار کرد: زیرساخت آموزشی 
وجود دارد اما این زیرساخت ها با جایگاه تاریخی اصفهان هم تراز 

نیست. ما درباره شهری صحبت می کنیم که می تواند یکی از 
نیازمند  این ظرفیت  اما  باشد  ایران  اصلی موسیقی  قطب های 
برنامه ریزی جدی و نگاه کلان فرهنگی است. پویان در پاسخ به 
نقش موسیقی در برند فرهنگی اصفهان تصریح می کند: اصفهان 
در گردشگری فرهنگی یک برند جهانی دارد اما موسیقی هنوز وارد 
این برند نشده است. در حالی که موسیقی می تواند یکی از عناصر 

مهم هویت فرهنگی و حتی اقتصادی این شهر باشد.
پویان همچنین معتقد است؛ تداوم جایگاه تاریخی اصفهان در 
موسیقی ایران، تنها با حفظ میراث گذشته ممکن نیست. هر سنت 
زنده برای ادامه حیات خود به تعادلی میان حفظ و تحول نیاز دارد 
و زمانی که صرفاً بر تکرار فرم های گذشته تأکید شود، بخشی از 
ظرفیت خلاقه موسیقی از میان می رود. او اضافه کرد: سنت در این 
است که امکان خوانش تازه را فراهم کند. اگر نسل جوان احساس 
کند وظیفه اش فقط بازتولید گذشته است، موسیقی به تدریج از یک 
جریان زنده به میراثی بیش از حد محافظت شده تبدیل می‌شود. 
به اعتقاد این پژوهشگر موسیقی، اصفهان زمانی می تواند دوباره 
به یکی از کانون های اصلی موسیقی کشور تبدیل شود که در 
کنار پاسداشت مکتب های تاریخی خود، فضایی برای شکل گیری 

صداها و روایت های تازه نیز فراهم کند.

خبر 

فروش ۶ میلیارد تومانی 
سینما ها از نمایش بازی ایران 

و بلژیک
بـازی فوتبـال ایـران و بلژیـک در سـینما ها ۳۲ هزار و 
۷۶۰ نفـر مخاطب داشـت و به فـروش ۵ میلیارد و ۹۵۰ 

میلیـون تومانی دسـت یافت.
 شـب گذشـته ۳۱ خـرداد همزمـان بـا برگـزاری دیدار 
تیم هـای ملـی فوتبـال ایـران و بلژیک در جـام جهانی 
۲۰۲۶، سـینما های کشـور میزبـان هوادارانـی بودند که 
ایـن مسـابقه را به صـورت زنـده روی پـرده نقـره ای 
تماشـا کردند. طبق آمار رسـمی سـامانه سمفا، مجموع 
بلیت هـای فروخته شـده برای ایـن رویداد بـه ۳۲ هزار 
و ۷۶۰ عـدد رسـید کـه نشـان از اسـتقبال قابـل توجه 
تماشـاگران دارد. این مسـابقه در ۲۱۷ سـالن سـینما در 
سراسـر کشـور بـه نمایـش درآمـد. همچنیـن مجموع 
سـانس های اختصـاص یافتـه بـرای پخـش بـازی نیز 
۲۱۹ سـانس اعلام شـده اسـت. بلیـت ایـن مسـابقه با 
قیمـت ۱۸۰ هـزار تومـان فروختـه شـد و سـینما ها در 
بـازی شـب گذشـته بـه مجمـوع فـروش ۵ میلیـارد و 
۹۵۰ میلیـون و ۲۲۰ هـزار تومان رسـید. بـازی ایران و 
نیوزیلنـد ۲۶ خرداد سـاعت ۴:۳۰ به دلیل صادر نشـدن 
مجـوز از سـوی پلیس اماکن اجـازه اکران در سـینما ها 
را پیـدا نکـرد حـال بایـد منتظـر مانـد و دید کـه بازی 
ایـران مقابل مصر ۶ تیر سـاعت ۶:۳۰ نیز امکان پخش 
در سـینما ها را پیـدا می کنـد یـا خیر. از آنجـا که تمامی 
دیدار هـای تیـم ملی در جام جهانی امسـال در سـاعات 
بامـداد و آخـر شـب برگـزار می شـود، پخش مسـابقات 
جـام جهانـی خللـی در اکـران فیلم هـا ایجـاد نمی‌کند 
و از طرفـی می توانـد فرصتـی بـرای جبران بخشـی از 
خسـارت های وارده به سـینماداران در جنگ اخیر باشد.

افزایش تعداد انیمیشن ها در 
جشنواره فجر

تهیه کننـده انیمیشـن و مدیرعامل مجموعه سـرگرمی 
مهـوا، از احتمـال افزایـش تعـداد آثـار پویانمایـی در 
جشـنواره فیلم فجر امسـال خبـر داد و گفـت: تیم های 
مختلفـی در حـال آماده سـازی آثـار خـود بـرای حضور 
در ایـن رویـداد هسـتند و پیش بینی می شـود جشـنواره 
امسـال نسـبت به سـال گذشـته میزبان تعداد بیشتری 

انیمیشـن باشد.
مهـدی جعفـری جوزانـی در گفت وگویـی بـا اشـاره به 
جایـگاه جشـنواره فیلـم فجر در سـینمای ایـران اظهار 
کرد: جشـنواره فجر مهم ترین رویداد سـینمایی کشـور 
اسـت و بـرای فعـالان حـوزه انیمیشـن نیـز فرصتـی 
مهـم بـرای دیـده شـدن آثـار، جلـب نظـر منتقـدان و 
یافتـن بازارهـای داخلـی و بین المللی به شـمار می رود. 
بـه گفتـه او، در حـال حاضـر جشـنواره ای با گسـتره و 
تأثیرگـذاری فجـر وجـود ندارد کـه بتوانـد ظرفیت های 
صنعـت انیمیشـن ایـران را به شـکل گسـترده معرفی 
انیمیشـنی  آثـار  کنـد. جعفـری دربـاره نحـوه داوری 
نیـز تأکیـد کـرد کـه انیمیشـن باید هماننـد سـایر آثار 
سـینمایی در بخش هـای مختلـف مـورد ارزیابـی قـرار 
گیـرد. وی گفت: آهنگسـازی، کارگردانی، نویسـندگی، 
جلوه هـای بصری و سـایر بخش های فنی در انیمیشـن 
بـه همان اندازه سـینمای رئال اهمیت دارند و شایسـته 
ایـن  آثـار سـینمایی هسـتند.  داوری در کنـار دیگـر 
تهیه کننـده همچنیـن خواسـتار توجـه بیشـتر به نقش 
دوبلورهای انیمیشـن شـد و افـزود: دوبلورها با اسـتفاده 
از صـدا به شـخصیت ها جان می بخشـند و گاهی حتی 
دشـواری کار آن ها از بازیگران سـینما بیشـتر اسـت. به 
همیـن دلیـل می تـوان بـرای آن هـا نیـز جایگاهـی در 
بخش هـای رقابتـی جشـنواره در نظـر گرفـت. جعفری 
بـا اشـاره بـه اسـتفاده از چهره هـای شناخته شـده در 
دوبلـه آثـار انیمیشـنی اظهـار کـرد: تجربه نشـان داده 
اسـت که مخاطبان کـودک و نوجوان ارتبـاط بهتری با 
دوبلورهـای حرفـه ای برقـرار می کنند و بـه همین دلیل 
تولیدکنندگان به سـمت استفاده بیشـتر از صداپیشگان 
تخصصـی این حوزه حرکـت کرده انـد. او درباره جایگاه 
بین المللی انیمیشـن ایران نیز گفت: انیمیشـن ایران در 
سـال های اخیـر بـه یک صنعـت خوشـنام در منطقه و 

جهان تبدیل شـده اسـت.
دلفینـی«  »پسـر  و  زرنـگ«  »بچـه  ماننـد  آثـاری 
توانسـته اند در بازارهـای خارجـی حضور موفقی داشـته 
باشـند و مسـیر ورود بـه عرصه هـای جهانـی را هموار 
کننـد. ایـن فعال حـوزه انیمیشـن حمایت هـای دولتی، 
سـرمایه گذاری و توسـعه بازارهـای بین المللـی را سـه 
عامـل مهم در رشـد این صنعت دانسـت و افزود: دولت 
می توانـد با تسـهیل حضـور آثـار ایرانی در جشـنواره ها 
و بازارهـای جهانـی، زمینه معرفی بهتر انیمیشـن ایران 

را فراهـم کند. 
ایـن  در  بیشـتری  سـرمایه گذاری  هرچـه  همچنیـن 
حـوزه صـورت گیـرد، امـکان تولیـد آثـار باکیفیت تر و 
رقابت پذیرتـر افزایـش خواهـد یافـت. جعفـری دربـاره 
وضعیـت اکران انیمیشـن »افسـانه سـپهر« نیـز گفت: 
ایـن اثـر بـه دلیـل همزمانـی بـا برخـی رویدادهـا و 
تعطیلی هـای مقطعـی، با شـرایط ایده آلی روبـه رو نبود، 
امـا بـا وجود محدودیت ها توانسـت فـروش قابل قبولی 
را تجربـه کنـد. او در پایـان از تولیـد چهار پـروژه جدید 
انیمیشـنی در مجموعـه مهوا خبر داد و اظهـار کرد: این 
آثـار عمـدتاً بـا موضـوع تاریـخ معاصـر در حـال تولید 

. هستند
 همچنیـن انیمیشـن سـینمایی »بچه هـای جنگ« که 
بـه موضوع دفـاع مقـدس و جنـگ ۱۲ روزه می پردازد، 
مراحـل پایانـی تولیـد خـود را پشـت سـر می گـذارد و 
تلاش می شـود بـرای حضـور در جشـنواره فیلـم فجـر 

امسـال آماده شـود.

خبــر

چین ۹۰ درصد بازار واردات را 
در اختیار دارد

اسباب بازی یک کالای سرگرمی نیست؛ بلکه رسانه ای 
بی صدا است. ما با واردات اسباب بازی، بسته های فرهنگی 
کشورهای دیگر را به دست کودکان خود می سپاریم که 

ممکن است با ارزش های اخلاقی در تضاد باشد.
اسباب بازی، یک رسانه بی‌صدا است؛ رسانه ای که در 
عین سرگرم کردن کودک می تواند غیرمستقیم فرهنگ ها، 
رفتار کودک  و  به ذهن  نیز  را  زندگی  و سبک  ارزش ها 
منتقل کند. کودکی که با یک اسباب‌بای خارجی سرگرم 
می شود، ناخودآگاه درحال یادگیری سبک زندگی، الگوهای 
رفتاری و حتی نوع نگاه به قهرمانان و شخصیت هاست. 
از همین رو اسباب بازی یک کالای تفریحی نیست، بلکه 
ابزار شکل دهی به رفتارها و ادراکات و همچنین گسترش 
هویت فرهنگی کودک است. در کشور ما این موضوع کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه ما می بینیم که بخش 
قابل توجهی از بازار اسباب بازی به محصولات غیرایرانی و 
وارداتی اختصاص یافته و نیاز داخلی از این طریق تامین 
می شود. آمار و ارقام موجود نشان می دهد درصد بالایی از 
مصرف داخلی اسباب بازی در کشور وابسته به واردات است. 
زمانی که کودک ایرانی در سنین شکل گیری شخصیت، 
از فرهنگ دیگر مواجه می شود،  با روایت ها و نمادهایی 
امکان اثرگذاری بر جهت گیری ذهنی و رفتاری اش افزایش 
پیدا می کند، به‌ خصوص اگر محتوای این محصولات بر 
اساس روحیات، ارزش ها و مفاهیم همان فرهنگ طراحی 
شده باشد و با نیازها و زمینه های فرهنگی کودک ایرانی 
این محصولات  و ورود گسترده  باشد  نداشته  همخوانی 
می تواند فقط از جنبه سرگرمی اثر نگذارد و بلکه زمینه هایی 
از فرهنگ بیگانه را به حوزه تربیتی کودک منتقل کند. 
علاوه بر پیامدهای فرهنگی، سهم بالای کالاهای وارداتی 
می تواند به تولیدکنندگان بومی و ایرانی آسیب جدی وارد 
کند و در نتیجه فرصت های شغلی مرتبط با این صنعت را 
کاهش دهد. علاوه بر آن نبود استانداردهای سخت گیرانه 
در واردات و کیفیت سنجی دقیق محصولات کودکانه، از 
دیگر نگرانی های واردات اسباب بازی است؛ نگرانی هایی که 
در صورت بی توجهی، ممکن است بازار این حوزه را بیش 
از پیش در اختیار محصولات کم کیفیت خارجی قرار دهد. 
در ادامه گزارش، تلاش کرده ایم با نگاهی به آمار رسمی 
گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات اسباب بازی 
را در سال ۱۴۰۴ بررسی کنیم و ببینیم در ده ماهه این سال، 
چه سهمی از بازار داخلی توسط محصولات وارداتی تأمین 

شده است.
	Á چه کشورهایی سلیقه‌ و هویت کودکان

ایرانی را در دست دارند؟
نشان  سال ۱۴۰۴  ده ماهه  گمرکی  داده های  بررسی 
می دهد که انحصار واردات اسباب بازی در دستان چند کشور 
از جمله چین، امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ 
است. در این میان، چین با اختلاف، پیشگام و پرچمدار 
واردات به بازار ایران محسوب می شود. طبق آمار رسمی، 
حدود ۴ هزار تن از حجم کل واردات، تنها از کشور چین 
صورت گرفته است؛ عددی که علاوه بر تسلط اقتصادی، از 
نفوذ سبک زندگی و الگوهای رفتاری این کشور بر زیست 
روزمره کودکان ایرانی حکایت دارد. در جایگاه دوم، امارات 
متحده عربی با حدود ۴۴۳ تن واردات قرار دارد. نکته مهم 
این است که امارات نه به عنوان یک تولیدکننده، بلکه به عنوان 
مرکز توزیع و نشر برندهای غربی و بین المللی عمل می کند. 
این حجم از واردات، نشان از ورود بی‌سروصدای شخصیت ها 
و ارزش های غیرایرانی است که به تدریج جایگزین قهرمانان 
بومی در ذهن کودک می شوند. در ادامه، ترکیه با حدود ۴۴ 
تن و هنگ کنگ با ۱۳ تن در رتبه های بعدی قرار دارند. 
ورود اسباب بازی از ترکیه، علاوه بر ابعاد اقتصادی، حامل 
رویکردهای مدرنیته خاص این کشور است که بازنمایی آن 
در قالب عروسک ها و ابزارهای بازی، ناخودآگاه کودک را با 
اولویت های فرهنگی دیگری آشنا می کند. این آمارها نشان 
می دهد که اسباب بازی تنها یک کالای سرگرمی نیست؛ 
بلکه رسانه ای بی صدا است. ما با واردات این حجم از کالا، 
تنها کالا وارد نمی کنیم، بلکه بسته های فرهنگی کشورهای 
دیگر را به دست کودکان خود می سپاریم که ممکن است با 
ارزش های اخلاقی و هویت ملی ما در تضاد باشند که این 
موضوع نیازمند بازنگری جدی در سیاست های حمایتی از 

تولید بومی است
	Á خــروج ۱۶ میلیــون دلار ارز بــرای

اسباب‌بازی
بر اساس آمار تجمیعی واردات اسباب بازی در ده ماهه 
سال ۱۴۰۴، مجموع وزن واردات به حدود ۴ هزار و ۹۵۱ 
تن رسیده است. این رقم نشان می دهد که بازار اسباب بازی 
محصولات  به  توجهی  قابل  وابستگی  همچنان  کشور 
وارداتی دارد و سهم تولیدکنندگان داخلی در بازار اسباب بازی، 
واردات  مجموع  ریالی،  ارزش  منظر  از  است.  محدود 
اسباب بازی به ۱۰ تریلیون و ۳۲۶ میلیارد ریال رسیده است 
و همچنین ارزش دلاری این واردات ۱۶ میلیون و ۴۸۴ 
هزار دلار ثبت شده است. این ارقام نشان می دهد که برای 
تأمین اسباب بازی کشور، منابع مالی بسیار قابل توجهی 
خارج شده است؛ منابعی که در صورت استفاده در تولید 
ملی، می توانست در ایجاد و تقویت زیرساخت های صنعتی 
و تولید، ایجاد اشتغال و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان 
داخلی نقش مؤثری داشته باشد. پرسش اساسی این است 
که چرا تولید اسباب بازی در ایران نتوانسته سهمی مناسب را 
به دست آورد؟ آیا مشکل در تأمین مواد اولیه است، یا نبود 
فناوری های به روز در طراحی و ساخت، یا نبود حمایت های 
مؤثر از سوی نهادهای مسئول؟ به نظر، مجموعه ای از این 
عوامل، در کنار جذابیت پایین محصولات داخلی و ضعف 
در بازاریابی، موجب شده است که کالای ایرانی نتواند آن 
طور که شایسته است با نمونه های وارداتی رقابت کند. این 
آمار هشداری درباره لزوم بازنگری در سیاست های حمایتی 
تولید و تقویت صنعت اسباب بازی ایرانی است؛ صنعتی که 
در صورت توجه جدی، می تواند علاوه بر تامین نیاز بازار، در 

حفظ هویت فرهنگی کشور نیز اثرگذار باشد.

اَرَوسک جُُلی؛ روایتگر قصه های ناگفته زنان روستا
اَرَوسک جُُلی، عروسک بومی و سنگ صبور زنان روستای دُُماب 
نجف آباد، پس از ۲ دهه پژوهش میدانی و ثبت ملی از فراموشی 
نجات یافت و اکنون به نمادی از هویت فرهنگی، هنر زنان و 
ظرفیت توسعه صنایع دستی و گردشگری این منطقه تبدیل شده 

است.
به گزارش ایرنا، گاهی میراث یک سرزمین نه در کاخ ها و بناهای 
باشکوهش که در تکه ای پارچه، چند رشته نخ و دستان پینه بسته زنانی 
نهفته است و بی آنکه خودشان بدانند، حافظان فرهنگ و خاطره یک 
ملت بوده اند. اگر در گوشه و کنار جهان درباره عروسک های بومی 
تحقیق شود به آن می رسیم که این عروسک ها تنها اسباب بازی 
کودکان نیستند بلکه آنها حامل هویت، روایتگر سبک زندگی و 
حافظ آیین های مردمانی  می باشند که نسل ها با آنها زیسته اند و از 
عروسک لِِه لِِه مکزیک که به نماد فرهنگی مردم اوتومی تبدیل شده 
و تحت حمایت نشان جغرافیایی قرار گرفته است تا عروسک های 
تانجاوور هند و عروسک های پارچه ای سوغانلی ترکیه که علاوه 
بر ارزش فرهنگی به پشتوانه ای برای اقتصاد و گردشگری محلی 
بدل شده اند و نشان می دهند که گاهی ساده ترین دست ساخته ها، 
عمیق ترین روایت ها را که در خود پنهان کرده اند حکایت می کنند. 
ایران نیز سرزمینی غنی از عروسک های بومی و آیینی است از 
»دوتوک« خراسان جنوبی و »دهتولوک« هرمزگان تا »قورچوق« 
ترکمن ها، »بوکه باران« کردستان، »لال بهیگ« عشایر لر، »تکم« 
اردبیل ، » لیلی بازبازک « کهکیلویه و بویراحمد و »بی بی کگ« 
زرتشتیان، هر یک از این عروسک ها، روایتگر بخشی از فرهنگ، 
باورها و زیست مردمان این سرزمین هستند. اما اَرَوسک جُُلی ) از 
نظر زبان شناسی عروسک را باید اَرَوسک نوشت روستای دُُماب 
نجف آباد، عروسکی برخاسته از تکه پارچه های ساده و خاطرات دور 
زنان روستا، جایگاهی فراتر از یک اسباب بازی داشته است، عروسکی 
که همراه دختران به خانه بخت می رفت و در روزهای دلتنگی همدم 
آنان می شد و به تعبیر زنان سالخورده دُُماب، سنگ صبورشان بود. 
این عروسک که سال ها در حافظه پیرزنان روستا زندگی می کرد 
با تلاش های معصومه میرزایی و با ثبت در فهرست میراث ملی 
کشور از فراموشی رهایی یافته و بار دیگر قصه یک روستا را برای 
نسل امروز و فردا روایت می کند. این پژوهشگر به تلاش های ۲۰ 
ساله اش برای احیای این عروسک اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ 
سال پیش و در جریان برگزاری نمایشگاهی از صنایع دستی بانوان 
دُُماب متوجه شدیم که بسیاری از هنرهای سنتی این روستا از جمله 
رودوزی های خاص آن به فراموشی سپرده شده است و همین 
موضوع جرقه آغاز پژوهش و احیای این میراث را زد. او افزود: با 
همکاری انجمن دوستداران دُُماب، کار بازسازی کارگاه های قدیمی و 
شناسایی زنان سالخورده ای که هنوز شیوه های سنتی دوخت را به یاد 
داشتند آغاز شد و در جریان همین پژوهش ها، وجود عروسک های 
بومی دُُماب آشکار شد. میرزایی گفت: آن روز زنان سالمند روستا از 
عروسکی سخن می گفتند که در گذشته همراه همیشگی دختران و 
زنان بود و حتی پس از ازدواج نیز در جهاز عروس قرار می‌گرفت و 
در روزهای دلتنگی و سختی، سنگ صبور آنان به شمار می رفت. 
او با اشاره به جایگاه این عروسک در زندگی زنان دُُماب گفت: 
آن  سال ها و در روزگاری که دختران در سنین پایین راهی خانه 
بخت می شدند، مادران و مادربزرگ های روستا با تکه های پارچه، 
نخ و دستان هنرمند خود، عروسکی می دوختند و آن را در جهاز 
دخترانشان می گذاشتند. او افزود: این عروسک تنها یک اسباب بازی 
نبود، بلکه همدم روزهای دلتنگی، رازدار اشک ها و لبخندها و سنگ 
صبور عروس های جوان به شمار می رفت و هر زمان که زنان جوان 
از دوری خانواده یا سختی های زندگی دلگیر می شدند، این یادگار 
دست ساز، آنان را به یاد مهر مادر و خانه پدری می انداخت. میرزایی 
خاطرنشان کرد: عروسک بومی دُُماب روایتگر عشق، صبوری و 
پیوند نسل هاست، یادگاری که از دستان زنان هنرمند دیروز به امروز 

رسیده و اکنون با احیای دوباره آن، قصه زنان این سرزمین برای 
نسل های آینده بازگو خواهد شد. او ادامه داد: بر اساس روایت های 
شفاهی و نمونه های باقی مانده، اَرَوسک جُُلی احیا شد، عروسکی 
که نام آن از »جُُل« به معنای تکه پارچه ها و دورریزهای پارچه ای 
در گویش محلی گرفته شده و زنان روستا آن را با استفاده از مواد 
طبیعی و بومی می ساختند. این پژوهشگر با اشاره به ویژگی های 
منحصربه فرد این عروسک بومی افزود: چهره این عروسک برگرفته 
از نقش های سنتی »چشم چشمی« یا خورشیدخانم و متعلق به دوره 
قاجار است و نوع دوخت صورت، لباس و رودوزی های آن، عروسک 
دُُماب را از نمونه های دیگر متمایز می کند. او اظهار کرد: ثبت ملی 
این عروسک چند سال به طول انجامید و تغییرات مدیریتی و اداری، 
روند ثبت را با کندی مواجه کرد اما سرانجام این میراث ناملموس به 
شماره ۳۲۹۱ به ثبت رسید. میرزایی گفت: بانوان روستا از احیای این 
عروسک استقبال و بسیاری از آنان برای یادگیری و تولید آن اعلام 
آمادگی کردند تا زمینه ای برای ایجاد اشتغال و رونق صنایع دستی 
در دُُماب فراهم شود. او از خرید خانه ای تاریخی در قلعه قدیمی 
دُُماب برای راه اندازی خانه صنایع دستی و عروسک خبر داد و افزود: 
به دلیل هزینه های بالای مرمت، هنوز امکان بهره برداری از این 
مجموعه فراهم نشده اما امیدواریم با حمایت مسوولان، این خانه 
به مرکزی برای معرفی میراث فرهنگی دُُماب تبدیل شود. این 
پژوهشگر همچنین از برنامه ریزی برای ثبت دیگر میراث ناملموس 
روستا از جمله غذاها و شیرینی های سنتی خبر داد و گفت: پس از 
تکمیل این مراحل، احیای عروسک های بومی دیگر مناطق از جمله 
علویجه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. او با تاکید بر اهمیت 
عروسک های بومی در حفظ هویت فرهنگی کودکان افزود: بسیاری 
از اسباب بازی های امروزی فاقد هویت فرهنگی هستند در حالی که 
عروسک های دست ساز مادربزرگ ها حامل خاطره، فرهنگ و شیوه 
زندگی نسل های گذشته اند و می توانند کودکان امروز را با ریشه های 
فرهنگی شان پیوند دهند. میرزایی خاطرنشان کرد: عروسک جُُلی 
طی سال های اخیر موفق به کسب جوایز ملی و استانی شده و 
ظرفیت معرفی فرهنگ و هنر روستای دُُماب را در سطح کشور و 

حتی عرصه های بین المللی دارد. او افزود: اگر عروسک جُُلی زبان 
داشت، روایتگر رنج ها، سختی ها و تلاش زنانی بود که با عشق و 

صبوری، چراغ خانه های خود را روشن نگه داشتند.
	Á عروسکی که قصه‌های یک روستا را زنده نگه

داشت
کارشناس میراث ناملموس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان افزود: عروسک های بومی روایتگر 
فرهنگ، تاریخ، آیین ها و خاطرات مردمان هر منطقه به شمار می روند 
و احیای آنها، احیای بخشی از میراث ناملموس کشور است. حجت الله 
ذکاوتمند با تاکید براینکه عروسک در فرهنگ ایرانی سابقه ای دیرینه 
دارد تصریح کرد: پیشینه آن به دوران پیش از اسلام بازمی گردد و 
در طول تاریخ در مناطق مختلف کشور متناسب با شرایط زندگی، 
امکانات، باورها و فرهنگ مردم با شکل ها و کارکردهای متفاوت 
ساخته شده است. او افزود: عروسک سازی یکی از هنرهای سنتی 
و صنایع دستی ایران به شمار می رود که بیشتر توسط زنان انجام 
می شده و مواد اولیه آن بسته به شرایط مناطق مختلف از سنگ، 
چوب، پارچه، کاغذ و دیگر مواد در دسترس تامین می شده است. 
ذکاوتمند گفت: شکل ظاهری، نوع پوشش، رنگ لباس و شیوه 
ساخت هر عروسک برگرفته از فرهنگ و آداب و رسوم همان منطقه 
است و به همین دلیل عروسک ها روایتگر تاریخ، فرهنگ و سبک 
زندگی مردمان یک شهر، روستا یا منطقه هستند. او با اشاره به ثبت 
ملی عروسک »اَرَوسک جُُلی« دُُماب اظهار کرد: این اثر در تاریخ ۲۳ 
اردیبهشت ۱۴۰۴ با شماره ۳۲۹۱ در فهرست آثار ملی کشور ثبت 
شد. ذکاوتمند افزود: پژوهش و مستندسازی این عروسک توسط 
معصومه میرزایی که پیش تر دهیار روستای دُُماب بود انجام شد و 
سال ها به مطالعه و ثبت آیین ها و آداب و رسوم این منطقه پرداخت 
و با مراجعه به زنان سالمند روستا، شیوه ساخت و روایت های مرتبط 
با این عروسک را احیا کرد. او ادامه داد: عروسک ها فرهنگ، تاریخ و 
رسوم یک منطقه را نسل به نسل منتقل می کنند و حتی نوع بازی با 
آنها نیز بخشی از میراث ناملموس به شمار می رود. کارشناس میراث 
ناملموس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 

اصفهان گفت: با احیای عروسک های بومی، قصه ها، اشعار، خاطرات 
و روایت هایی که مادران و مادربزرگ ها سینه به سینه به فرزندان 
خود منتقل می کردند، دوباره زنده می شود. او افزود: در گذشته زنان 
سالخورده ای بودند که مهارت آنها تنها ساخت عروسک بود و بیشتر 
این عروسک ها برای دختران ساخته می شد تا از همان کودکی، 
مهارت هایی مانند مراقبت از کودک و مسوولیت پذیری را به صورت 
غیرمستقیم بیاموزند. ذکاوتمند اظهار کرد: با توجه به پایین بودن سن 
ازدواج در گذشته، برخی از این عروسک ها همراه دختران به خانه 
بخت فرستاده می شد و علاوه بر جنبه سرگرمی، نمادی از همدمی 
و هم صحبتی به شمار می رفت و دختران با آنها درد دل می کردند. 
او عروسک ها را سفیران فرهنگی نسل ها دانست و گفت: این آثار، 
آداب و رسوم نسل های گذشته را به نسل های آینده منتقل می کنند 
و ساخت عروسک، عروسک گردانی و قصه گویی مرتبط با آنها نیز 
بخشی از میراث ناملموس کشور محسوب می شود. کارشناس میراث 
ناملموس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان افزود: امروزه عروسک های بومی علاوه بر جنبه فرهنگی، 
دارای ظرفیت اقتصادی نیز هستند و در بسیاری از مناطق کشور به 
عنوان سوغات فرهنگی عرضه می شوند و زمینه اشتغال و درآمدزایی 
را فراهم کرده اند.او تصریح کرد: بسیاری از برنامه های نمایشی و 
قصه گویی کودکان نیز از طریق عروسک گردانی انجام می شود و 
همین موضوع سبب انتقال آیین ها، روایت ها و فرهنگ بومی به 

نسل های جدید شده است. 
ذکاوتمند خاطرنشان کرد: تاکنون ۲ عروسک از استان اصفهان در 
فهرست آثار ملی کشور ثبت شده اند که شامل »اَرَوسک نوعروسان« 
و  تیر ۱۳۹۸  چهارم  تاریخ  و  ثبت ۱۸۵۳  شماره  با  نطنز  بادرود 
»اَرَوسک جُُلی« دُُماب نجف آباد با شماره ثبت ۳۲۹۱ و تاریخ ۲۳ 

اردیبهشت ۱۴۰۴ است. 
او تاکید کرد: احیای عروسک های بومی تنها احیای یک شیء 
نیست، بلکه بازآفرینی خاطره جمعی، فرهنگ، قصه ها و شیوه زندگی 
مردمانی است که نسل ها با این آثار زندگی کرده اند و از طریق آنها 

بخشی از هویت خود را به آیندگان سپرده اند.

با پیگیری های معاونت امور رسانه ای و تبلیغات و با حمایت 
چاپ  تداوم  ساله   ۵ برنامه  اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
آگهی های دولتی در روزنامه های کثیرالانتشار که پیش تر در 
آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به تصویب رسیده 

بود، تمدید شد.
فرآیند تمرکز و توزیع آگهی های دولتی و انتشار آن  در نشریات 

کشور، کماکان ادامه خواهد داشت
با پیگیری معاونت امور رسانه ای و تبلیغات و توجه ویژه وزیر 
محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه زمان بندی ۵ ساله که 
به منظور استمرار فرآیند چاپ آگهی های دولتی در روزنامه های 

کثیرالانتشار، در اصلاحیه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۰»آیین نامه نحوه 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  دولتی  دستگاه های  فعالیت 

دولت« به تصویب هیات وزیران رسیده بود، تمدید گردید.
این برنامه زمان بندی ۵ ساله در دولت دوازدهم به پیشنهاد 
وزیر محترم  نیز  زمان  آن  در  که  دکتر صالحی  آقای  جناب 
فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند، در هیات دولت تصویب شده 
بود و اینک نیز با همت و تلاش ایشان هیات دولت با تمدید 

این برنامه زمان بندی ۵ ساله موافقت کرد.
شایان ذکر است، طبق بند ۵ قانون اهداف و وظایف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای قوانین مربوط به مطبوعات 

و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و 
نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در  داخل و خارج کشور، 
به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. لذا با توجه به 
نقش مهم آگهی های دولتی در اقتصاد رسانه های سراسری، 
فعالیت  استمرار  در  آن  تاثیر  و  محلی  و  استانی  منطقه ای، 
اطلاع رسانی و فراهم آمدن زمینه اشتغال نیروهای متخصص 
رسانه ای در سراسر کشور، ادامه این فرآیند بسیار حائز اهمیت 
بود.بر این اساس، مراتب به صورت جدی مورد پیگیری قرار 
بندی ۵ ساله، دغدغه خاطر  زمان  برنامه  تمدید  با  و  گرفت 

مدیران و کارکنان رسانه ها در سراسر کشور برطرف گردید.

فرآیند تمرکز و توزیع آگهی های دولتی و انتشار آن  در نشریات کشور، کماکان ادامه خواهد داشت


